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  سخن ناشر
  

زاده صـفوي،   اصـغر رحـيم   ي معاصـر، اسـتاد علـي    كتاب حاضر اثر ارزشمند نويسنده
  است.معرفّ حضور عام گشته  "داستان شهربانو"نام  باشد كه از جانب ايشان به مي

باشـد   چه در مورد اين كتاب لازم دانستم مطرح شود اول منابع بسيار معتبر آن مـي  آن
عد از آن قلم فصيح و سـليس نويسـنده،   بكه از حيث تاريخي ارزش كتاب را بالا برده و 

  سرايي به اين قسمت از تاريخ روح و حلاوت خاصي بخشيده است. كه با داستان
كتب مرسوم است، در انتهاي كتـاب آمـده و شـامل    چه در چاپ  منابع كتاب طبق آن

باشد، و در مورد بلاغت و لطافت قلم نويسنده اين سـخن   اسناد جغرافيايي و تاريخي مي
نكته ديگري كه در ايـن كتـاب رعايـت    «...بس:  ي كتاب آورده از ايشان كه در مقدمه

گفتگـوي وي   ،نـژاد اسـت  ايراني ،اين است كه هرجا پهلوان يا عروس داستان ،شده
    ....»تماماً به پارسي سره و عاري از لغات اجنبي نگارش يافته است

اي بر كتاب حاضر، استناد بر چند متن از آثار تـاريخي نمـوده و در    اما در باب مقدمه
  نماييم. مطالبي را تشريح مي "شهربانو، عروس ايراني پيامبر(ص)"مورد 

باز هم رو به گريز نهاد و بـه سـوى    پس از فتح نهاوند توسط مسلمانان، يزدگرد
جا بود كه از خاقان چين كمك خواست امـا خاقـان بـه عـذر      خراسان رفت. در آن

كه يزدگـرد در خراسـان نيـز     دورى راه، از فرستادن كمك خوددارى كرد. بعد از آن
شهربانو و دو شـاهزاده خـانم    ،شكست خورد به سوى نهاوند رفت. اعراب مسلمان

ردند و به مدينه آوردند. بر طبق روايـات تـاريخى، عمـربن خطـاب     ديگر را اسير ك
قصد داشت كه به رسم آن روزگار آن سه زن را بفروشد ولى على(ع) بـه او گفـت:   

چون پيامبر فرموده است كه با بزرگان هر قوم با احترام رفتار كنند حتى اگـر كـافر   «
شند. من از حـق خـويش   باشند، اكنون شايسته نيست كه دختران يك پادشاه را بفرو

هاشم نيز از حق خـود از آن اسـرا كـه     گاه ساير افراد بنى آن». در مورد آنان گذشتم
نشين سراى سلطنتى باشكوه بودند، گذشتند و قـرار شـد كـه آن سـه      روزگارى پرده

شاهزاده خانم، هر يك بر طبق ميل خويش، يكى از بزرگـان عـرب را بـه همسـرى     
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ى  يش رفت و در ميـان بزرگـان عـرب دسـت بـر شـانه      برگزيند. شاهزاده خانمى پ
بن على(ع) گذاشت. على(ع) از او پرسيد نامت چيست؟ شـاهزاده مصـلحت    حسين

است. على(ع) گفت كه » زنان شاه«نديد كه نام خود را به درستى بگويد و گفت نامم 
دو گاه آن  ، و شما دختران كسرى هستيد. آن»مرواريد«اى و خواهرت  »شهربانويه«تو 

  1گفتند: آرى، چنين است.
: آوردهى شـهربانو   دربـاره » نامه قابوس«بن وشمگير در كتاب  عنصرالمعالى كيكاووس

چنان شنيدم كه شهربانو دخترى بود خرد؛ شهربانو را اسير بردند از عجم بـه عـرب.   
فرا رسيد و فرمود كه وى را بفروشـند. چـون وى را    ،"اميرالمؤمنين عمر" (او گفته)

االله عليـه   فرارسيد و اين خبر بداد از رسول صلى(ع) ع بردند، اميرالمؤمنين علىدر بي
البيع على ابناءالملوك (فروش دختران پادشاه جايز نيسـت). چـون خبـر     وسلم: ليس

ى سلمان فارسى بنشاندند تا بـه شـوى    بداد، بيع از شهربانو برخاست و او را به خانه
دند شهربانو گفت، تا من شـوى را نبيـنم   دهند. چون حكايت شوى بر وى عرضه كر

به زن او نباشم. وى را بـر منظـره نشـاندند و سـادات عـرب را و يمـن را بـر وى        
بگذرانيدند، تا آن كس كه او را اختيار افتد به زن او باشد، و سلمان پيش او... چـون  

او درخـور مـن اسـت،    «او بپرسيد و بدانست و گفـت:   ،بگذشت (ع)بن على حسين
بايد كه بـود. مـن شـوى     2ن، او بايد كه بود، دختر دوشيزه را شوى دوشيزهشوهر م

  3».ام و او زن نكرده است نكرده
، »بانويه جهان«، »شهربانويه«، »جهان شاه«، »زنان شاه«شهربانو در تاريخ اسلام به اسامى 

از  .ق.ه 38در سـال  وي  .خوانده شـده اسـت  » غزاله«و » سنديهسلامه «، »مريم«، »فاطمه«
(ع)، پسـرى آورد بـه نـام علـى كـه شـيعيان او را بـا القـاب         علـى  بـن  همسر خود حسين

  .اند كل ائمه معصومين(ع) از صلب ايشانخوانند و  مى» سيدالساجدين«و » العابدين زين«
جلـد  ، تلفـى وجـود دارد. در بحـارالانوار   ى سرانجام زندگى شهربانو عقايد مخ درباره

نگـام ولادت آن  آمـده اسـت كـه شـهربانو در ه     )،(عمربوط به زنـدگى حضـرت سـجاد   
گروهى معتقدند كـه شـهربانو    ، اماى كربلا) حضرت فوت كرده است(يعنى پيش از واقعه

                                                           

 .30ى  ، صفحه1328، آذر 9ى  بى شهربانو: دكتر عبدالحسين نوايى، اطلاعات ماهانه، شماره . مزار بى1

 گفتند. نيز مى» شوى دوشيزه«. در قديم به مردى كه زن نگرفته بود 2

 .99ى  ، صفحه27فروشى فروغى، باب  كتاب، 1362نامه، به اهتمام سعيد نفيسى، تهران،  قابوس. 3
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در مورد اخير نيز دو عقيـده رايـج اسـت: برخـى      1ى كربلا حضور داشته است. در واقعه
 ديگـر  بعضـى  و ،ى كربلا گريخت شد و از معركه» ذوالجنان«گويند كه شهربانو سوار بر 

ى  ود را در رودخانـه (ع) خ ـحسـين امام عقيده دارند كه شهربانو پس از شهادت حضرت 
  زاده صفوى نظر اول را پذيرفته است. مرحوم رحيم، كه البته فرات غرق كرد

ى كـربلا، شـهربانو    پس از واقعه«گويند:  مردم عوام داستان زيبايى را در اين مورد مى
ى شـوهرش بـر ذوالجنـان سـوار شـد و       ن نيفتد، بـه فرمـوده  كه به دست دشمنا براى آن

رسيد. چون از اسـارت بـه    ي ري كه به ناحيه گريخت. دشمنان او را تعقيب كردند تا اين
يا كوه، مرا «گفت: » ياهو، مرا درياب«كه بگويد  دست دشمنان هراس داشت، به جاى اين

و  را در دل خويش پنهان كـرد خاتون  كه ناگهان كوه شكم خود را باز كرد و آن» درياب
دانستند كه در اين مكان زنـى   هابنابراين بعد ،ى چادر وى از زمين بيرون ماند فقط گوشه

اكنـون   و هـم  ».ن نقطه يك بقعـه و بارگـاه سـاختند   مدفون شده است، و سپس بر روى آ
 ،رامينى و جاده ابتدايواقع در سه كيلومترى شهر رى و در ، بى شهربانو ى بى بقعه ظاهراً
در اين خصـوص هـيچ نـوع سـند يـا مـدرك        باشد كه البته اين بانوي بزرگوار ميمدفن 

    .رى بيان كرده باشد، وجود ندارد اريخى كه آمدن شهربانو را به شهرت
  

  1394زمستان -ناشر
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  نويسندهى  درباره
  

اش سـلطان   خورشيدى در خراسان به دنيا آمد. نام اصلى 1273زاده صفوى در سال  رحيم
سيدرحيم نام داشت. ميـر سـيدرحيم كـه از نوادگـان شـاه اسـماعيل        اصغر و پدرش مير على

ى پزشكى تحصيل كـرد و پـس از    آمد، در اتريش و شمال آفريقا در رشته صفوى به شمار مى
بيمارستان آسـتان  » ءناظر دارالشفا«عهد سلطنت ناصرالدين شاه، به عنوان بازگشت به وطن در 

    .سال داشت 74زاده هنگامى به دنيا آمد كه پدرش  قدس رضوى برگزيده شد. رحيم
ى علميه مشهور شد) به تحصيل  به مدرسه ها عدمشهد (كه ب» معرفت«ى  در مدرسهاو 

پـس از  ، و و سپس راهى بيـروت شـد   براى تكميل تحصيلات به تهران آمدكه پرداخت 
ى كل گمرك كه توسط مستشاران بلژيكى  جنگ جهانى اول به ايران بازگشت و در اداره

  .  شد به كار مشغول شد اداره مى
(ارگـان حـزب   » چمـن «ى  هاى سياسى خود را با سردبيرى روزنامه فعاليت زاده رحيم

زبـور، بـه تهـران آمـد و بـا      شدن حـزب م  در پى منحل ، كهدموكرات خراسان) آغاز كرد
ى  سـتاره «ى  مـدتى سـردبير روزنامـه    بعد هـم  و همكارى كرد» ايران«ى معروف  روزنامه
را در تهران تأسـيس  » آسياى وسطى«ى  خورشيدى روزنامه 1301در سال  شد، اما» ايران
ى بسيار تنـدى را   زاده مقاله زيرا رحيم ،يك سال بعد اين روزنامه توقيف شد كه البتهكرد 

  عليه رضاخان سردار سپه به مناسبت عزيمت احمدشاه از ايران نوشته بود. 
هـاى بسـيار مهـم و     كه يكى از دوره ،)1302ـ   1304ى پنجم مجلس ( در دورهايشان 
ساز در تاريخ ايران است، از ساوجبلاغ مكرى (مهاباد) بـه نماينـدگى انتخـاب     سرنوشت

ى سلطنت احتمالى رضـاخان بـر سـر     كه زمزمه 1303و به مجلس راه يافت. در آذر شد 
ميـرزا (وليعهـد احمدشـاه) و مرحـوم      زاده صفوى از طـرف محمدحسـن   بود، رحيمزبان 

زاده  مدرس به اروپا اعزام شد تا مقدمات بازگشت احمدشاه را به ايران فراهم كند. رحـيم 
طبق دستور رضاخان بازداشت شد و تـا دهـم آبـان    به ايران بازگشت ولى  1304در آبان 
  (يك روز پس از تشكيل مجلس مؤسسان و انقراض قاجاريه) در زندان بود. 1304
ى آن كشــور بــه خــدمت  بــه افغانســتان رفــت و در وزارت خارجــه 1307در ســال وي 

و دسـپس  دار شـد.   را عهده» المين حيل«ى  پرداخت. سپس راهى هند شد و سردبيرى روزنامه
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ى  دار گرديـد (متـرجم اداره   سال بعد به ايران بازگشت و در دستگاه دولت مشـاغلى را عهـده  
   .قوانين وزارت دادگسترى، رئيس بازرسى كل كشور و...)

مورد غضب رضاشاه قـرار گرفـت و مـدتى را در زنـدان      1316در سال زاده دوباره  رحيم
ــران«ى  ســردبير روزنامــه 1321در ســال او گذرانيــد.  ــه تقاضــاى  1322شــد و در  »اي ــا ب بن

  را پذيرفت.  » نوبهار«ى  الشعراى بهار، سردبيرى روزنامه ملك
ى مغـزى درگذشـت.    سـالگى بـر اثـر سـكته     65در سن  1328زاده صفوى در آذر  رحيم

هاى فرانسه، انگليسى، روسى و عربى تسلط كامـل داشـت    زاده صفوى به زبان شادروان رحيم
هاى يونانى و سانسـكريت داشـت. وى آثـار متعـددى را در دوران      نو آشنايى كمى نيز با زبا
كتاب و تعـداد زيـادى مقـالات تـاريخى،      14ى تحرير درآورد كه شامل  حيات خود به رشته

  ى او عبارتند از: شدهتصادى و اجتماعى است. آثار منتشراق
  خورشيدى). 1309و  1308ـ ايران اقتصادى (دو جلد، 1
  خورشيدى). 1310ى تاريخى،  نامه (نمايشـ داستان نادرشاه 2
  خورشيدى). 1310هاى خسرو اول انوشيروان ( ـ يادداشت3
  خورشيدى). 1327، چاپ دوم: 1310ـ داستان شهربانو (چاپ نخست: 4
  خورشيدى). 1328ى خط نوين ( شناسى يا شيوه ـ سبك 5
  خورشيدى). 1331ـ مرد سال و مردان سياست (6
  خورشيدى). 1324جلد،  هاى صليبى (سه ـ جنگ7
  خورشيدى). 1334ـ بيژن و منيژه ( 8
  خورشيدى). 1335سينا ( ـ سرگذشت سه اختر تابناك ايران: سعدى، حافظ و ابن9
  خورشيدى). 1335ـ شوخى علماء (10
  خورشيدى). 1341ها و تاريخ زندگانى شاه اسماعيل صفوى ( ـ شرح جنگ11
  ى).ى تاريخ نامه ـ شاه عباس كبير (نمايش12
  ـ خاطرات سياسى.14 ـ پدر و مادر.13
اديـب،   ،زاده صفوى مردى فاضل آيد، رحيم طورى كه از شرح حال كوتاه وى برمى به
  1د.كه يادش هموارهبر اذهان خواهد مان اى توانا بود دوست، مبارز و نويسنده وطن
  

                                                           

زاده صـفوى، بـه كوشـش بهمـن      تر بنگريد به: اسرار سقوط احمدشاه؛ رحيم براى آگاهى بيش 1

 .1363دهگان، انتشارات فردوسى، تهران، 



  
  
  
  
  
  

  ي نويسندهمقدمه
  

ها زحمت خودم را در تاريخ ايران به نظر خواستم نتيجه سالميها بود كه مدت

هموطنانم برسانم. اسباب مختلفي مرا ترغيب كرد كه تاريخ خود را لباس داسـتان  

بپوشانم تا خواننده با رغبت و لذت بيشتري آن را بخواند و مقصـود مـن كـه نشـر     

  تعليم نكات تاريخي است صورت گرفته باشد.

آغاز شده و به عصر  نگارم از آخر عهد ساسانيانهايي كه مياين سلسله داستان

ترين امتيازات اين تأليف آن است كه هـر چنـد   پذيرد. يكي از مهمحاضر انجام مي

 اصـلي و تقريبـاً   ي ام وليكن مطالب مهم و زمينهتاريخ را به لباس داستان درآورده

دعـا نمـايم كـه تـا بـه حـال       رازي افتوانم با سراتاريخ است و مي ،آن ي تمام پيكره

و  كه تا اين اندازه وافر از اسـناد  گاه تاريخي به زبان فارسي تدوين نيافته است هيچ

 ي هراب ـد، آن چه را بزرگان فـن تـاريخ، در  روايات مغرب و مشرق اقتباس كرده باش

 ـ   ،اندحوادث و اوضاع چهارده قرن گذشته ايران نوشته هتا آنجا كـه مـن در كتابخان

سرجمع سـاخته و بـا نتـايج فحـص و بحـث و تتبعـات        ،امن و اروپا ديدههاي ايرا

  ام.ها گنجاندهخويشتن در اين سلسله از داستان

ترين علوم دنيا قرار گرفته و علم تاريخ تا امروز از حيث اهميت در رديف شريف

كس نسـبت بـه   به همين دليل است كه بزرگان اروپا يك حرف و يك كلمه از هيچ

كه مستند به تاريخ باشد و تاريخ را مؤلفـات نويسـندگان   پذيرند مگر آنتاريخ نمي

براي قبول هـر   كهدهد آثار زير زمين و روايات و غيره تشكيل مي ،آثار روي زمين

تاريخي قواعد و قوانيني وجود دارد و بـالاخره چـون دنيـاي امـروز مطلـب       ي نكته

چاپ اول از استادان فن پيـروي  كند من هم در درآوردي و بدون سند را رد مي نم

فصـل متـذكر    ي نيـز در خاتمـه   ام اسـناد آن را كرده هر نكته تاريخي را كه نوشته
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اتكاء به اسـناد كـاري سـهل     ،دانند كه در نگاشتن يك داستانام. اهل فن مي شده

يكـي   ؛اموليكن من قبول زحمت را به دو سبب بر خويشـتن همـوار كـرده    ،نيست

نويسي، ديگر تعليم حقايق تـاريخي بـه نـوعي كـه واقعـاً       اريخترويج اصول جديد ت

  سودمند باشد. 

وان يا عروس لجا پهاين است كه هر ،نكته ديگري كه در اين كتاب رعايت شده

گفتگوي وي تماماً به پارسي سره و عاري از لغات اجنبـي   ،نژاد استداستان ايراني

نگارش يافته است. اميدوارم هموطنان گرامي خاصه اهل فضل و هنر اين اثر ناچيز 

را با نظر تشويق نگرند و اگر عيب و نقصـي در آن ببيننـد بـه اصـلاح و تكمـيلش      

  بكوشند و از قصورش نگارننده را مطلع سازند.
  

  قمري   1344خورشيدي،  1300تهران ارديبهشت 

  زاده صفويرحيم             

  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ديباچه

  توضيحات جغرافيايى
  

دهـد نوشـتن جغرافيـا يـا      بايد به ياد آوريم كه مقصود مؤلف از توضـيحاتى كـه مـى   
ى علمـى بـر ايـن داسـتان طبعـا سـبب كسـالت         ى يك مقدمه فرهنگ نيست زيرا اضافه

هاى بسيارى كـه   جا مقصود آن است كه از شهرها و آبادى خوانندگان خواهد شد، در اين
النهـرين موجـود بـوده و مؤلـف در طـى داسـتان        ى عرب در سـرزمين بـين   هنگام حمله

ها برده است توضيح مختصرى بدهد، زيرا اكثر اين ولايات را  ها ناچار اسمى از آن جنگ
هـا را   اند و مـا در ايـن داسـتان نـام فارسـى آن      د كردهمورخين اسلامى با اسامى عربى يا

جا نمانده و در كتب جغرافيـاى   ها اثرى به ايم و به علاوه چون امروزه از آن آبادانى آورده
ها طبعا بـراى خواننـدگان    ها نيست، دانستن موقع و مكان آن سرزمين كنونى نشانى از آن

  ها سزاوار بود. و نشان و محل آننمود و توضيح ما از نام  اين داستان دشوار مى
النهـرين شـمالى كـه اعـراب آن را      شود يكـى بـين   النهرين به دو بخش تقسيم مى بين

نام داشته و حدود آن از سـمت شـمال بـه    » اغور«اند و قبل از اسلام دشت  جزيره ناميده
رسيده و از شـمال شـرقى و مشـرق بـه      هاى رود ارس مى الروم و سرچشمه ولايت ارزنه

ى كنونى ساوجبلاغ مكرى باشد تا شهر زور و از  يت وان و كردستان شمالى كه ناحيهولا
شمال غربى به ولايت مرعش و ارمنستان صغير و از مغرب به حدود بر شام متصل بـوده  

گذرد و اما حد جنـوبى جزيـره را بايسـتى     جا مى اكنون كاروان اتومبيل از آن است كه هم
ى كوثـه در كنـار فـرات     كريت و ساحل دجله تا ناحيـه خطى فرض كنيم كه از ولايت ت

امتداد يافته باشد، در عهدى كه مسلمانان به جزيره حمله كردند، ايالت مزبور مابين ايران 


